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بهار طبيعت
بيا در اتفاقي نو لباسي تازه بر تن كن

دلم را با بهاري سبز بر دامان، مزين كن!

چه دلتنگيم در اين روزهاي سخت بي حاصل
به آن باران نم نم، دشت را سرگرم زادن كن!

زمين آشفته از بذر گياه هرزه بيمار است
بكار آن دانه هاي عشق را مانند خرمن كن!

بيا باران بشو بر شهرهاي مرده مان، جاري
 بيا خورشيد شو دنياي ما را شاد و روشن كن!

فقط بوي تعفن شهر را پوشانده، پاكش كن!
نفس حبس است، اكسيژن درون سينة من كن!

بيا آيين رستاخيز خوشحالان به پا برخيز!
و ما را از تمام رنج هامان دور و ايمن كن!

زلزله
آن روز روستا تب تندي داشت، در يك سكوت خالي دل مرده

انگار از حرارت تابستان، تفتيده مي نمود و دل آزرده
انگار نبض تند زمين مي زد، در انتظار واقعه اي مبهم

شايد حدوث سادة باران بود، در باغ هاي تشنة پژمرده
اما نه، آسمان سر ديگر داشت، آبي نه، رنگ خون كبوتر داشت

سرشار بغض هاي پريشان بود، در ژرفناي خاطر افسرده
از قيل و قال هاي كلاغان هم، شايد وقوع فاجعه پيدا بود

انگار حس كودك گريان هم، بر رويداد آتيه پي برده
 با يك شتاب خاتمه پيدا كرد، آرامش مقدمة توفان

با لرزه هاي محكم و قدري بعد، اجساد زير حادثه تاخورده
در يك نفس زمين كه دهن وا كرد، با آن شكاف ها همه را بلعيد

آوار سنگ و خاك و غم و وحشت، زير هوار سقف ترك خورده
يك دم نگاه كودك نه ساله، بر يك خرابة تب زده بر جا ماند

تصوير چند كودك و يك مادر، بر روي آلبومي كه ورق خورده
خيلي سريع واقعه پايان يافت، با ضجه هاي مردم آواره

پس لرزه هاي حادثه در جاده، يك شاپرك كه روي زمين مرده
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